
 

 

  
  

 يرازيش نيصدرالد و رشد ابن عصر در »ينيد معرفت« يشناس بيآس
 و» من الاتصال هعيو الشر هالحكم نيب مايالمقال ف فصل«مطالعه:  مورد(

 )»يسه اصل فلسف« ةرسال

  
  *2مسلم طاهري كل كشوندي، 1ديهاغلامرضا جمشي

  رانيا ؛دانشگاه تهران ؛يعلوم اجتماع ةدانشكد ،ياسلام ياجتماع علوم گروه استاد .1
  رانيا ؛دانشگاه تهران ؛يعلوم اجتماع ةدانشكد نيمسلم ياجتماع دانش يدكتر يدانشجو. 2

  )23/10/96: رشيپذ خي؛ تار17/09/95: افتيدر خيتار(

  چكيده
هـ.ق) و صـدرالمتألهين   595 -  520رشد ( عصر دو حكيم اسلامي ابن» معرفت ديني«در صدد بررسي وضعيت در مقالة حاضر 

هدف از انجام صدرالمتألهين هستيم. » رسالة سه اصل«رشد و  ابن» فصل المقال...«هـ ق) مبتني بر دو اثر 1045 -  979شيرازي (
ه هر يك از اين دو فيلسوف در مواجهه با روندهاي معرفتي جامعة اي است ك شناسانه موضع آسيب يبازخوان ،پژوهش نيادادن 

 يليتحل - ي فيروش پژوهش، توصاند.  اسلامي عصر خود اتخاذ و با چنين تبييني، بخشي از وضعيت تفكر آن عصر را ثبت كرده
حكـيم پرداختـه   بررسي اجمالي وضعيت اجتماعي ـ سياسي حاكم بر فضاي فكري عصـر دو   نوشتار، نخست به  نياست. در ا

هاي موجود در عرصة تفكر دينـي عصـر خـود در دو     نسبت به جريان گيري هر يك از اين دو انديشمند موضع سپس بهشده، 
و  ايم انديشة دو حكيم در اين زمينه اقدام كرده به مقايسة تشابهات و تمايزاتو در ادامه،  ميا پرداختهكتاب مورد مطالعة پژوهش 

هستند. با مبنا » موانع حصول معرفت ديني«هر دو متفكر، با معيارهاي متفاوتي در صدد بررسي كه  مسيدير هجينت نيبه ادر پايان 
هاي عقلانـي در   رشد عدم استفاده از روش هاي اصلي از نظر ابن قرار گرفتن علوم شرعي همچون فقه، در معرفت ديني، آسيب

ها از نظر صدرالمتألهين، عدم توجه به  روي در معرفت ديني، اين آسيباستنباط علوم شرعي است و با مبنا قرار گرفتن علوم اخ
  .و علوم مكاشفات است» معرفت نفس«

      واژگان كليدي
  .رشد، رسالة سه اصل، صدرالدين شيرازي، فصل المقال، معرفت ديني ابن

                                                           
  Email: muslimtaheri@ut.ac.ir * نويسنده مسئول
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  مقدمه
اسـلامي  گيري علوم اجتماعي اسلامي معاصر، در ميراثي ريشه دارد كـه در تمـدن    فرايند شكل

كليت واحد ندارد، بلكه رويكردها و زواياي متعدد، متنوع و » ميراث«جاري و ساري است؛ اين 
هـاي   هاي پژوهشـي جريـان   ، موضوع مطالعه و برنامه»ميراث«ي متفاوتي دارد؛ امروزه خود گاه

فكري مختلف در ميان انديشمندان قرار گرفته است؛ لذا اين توجهات در شرق و غرب جهـان  
. 1م متفاوت هستند. بخشي از اين تأملات معاصر در آراي انديشمندان پيشين ريشـه دارد.  اسلا
عـام و متفكـران شـمال آفريقـا      طـور  به 1اهل سنت زبان عربرسد نوانديشان معاصر  نظر مي به

جريان اول، كه بـازخواني ميـراث را    عنوان بهخاص،  طور بههمچون مصر، مغرب، الجزاير و ... 
خلـدون   رشـد و ابـن   هسـتند كـه ابـن     متأثر از جريـاني فلسـفي   2اند قرار داده وجه همت خود

 - هاي فقهي  شوند؛ يعني عقلانيتي كه بيش از فلسفه، متأثر از گرايش نمايندگان آن محسوب مي
كلامي خاصي (همچون فقه مالكي و كلام اشعري) بوده و اين در حالي است كه جريان انديشة 

موماً و عقلانيت ايراني در تمدن اسلامي خصوصاً، بيش از آنكه متـأثر  معاصر در ميان شيعيان ع
و سهروردي آغاز و تـا   نايس ابناست كه از فارابي،   از فقه يا كلام باشد، متأثر از جرياني حكمي

بريِ فقهي و  يابد؛ يعني عقلانيتي كه در كنار ميراث مستمر ادامه مي طور بهصدرالمتألهين شيرازي 
عرفاني خاصي (همچون حكمت متعاليه) نيـز هسـتند.    - هاي فلسفي  كل از گرايشكلامي، متش

» نسبت بـين حكمـت و شـريعت   «ي در مواجهة با مسئلة معرفت قراولان شيپبنابراين، تبيين نگاه 
براي انديشة معاصر و روندهاي معرفتي موجود در كشورهاي اسلامي كـه از سـويي در صـدد    

هاي عقلانيت در تمدن اسلامي  از سوي ديگر متأثر از جريان سازي معرفت و علومند و اسلامي
  هستند، از اهميت خاصي برخوردار است.

                                                           
، امـا از موضـوع ايـن تحقيـق     اند دادهرا وجهة همت خود قرار » بازنگري سنت«. اگرچه جريان سلفي نيز شعار 1

  .ندهست  خارج
الخولي، محمد عابد الجابري، محمـد  . همچون: فرح أنطون، خيرالدين تونسي، رفاعه طهطاوي، طه حسين، امين 2

عنوان اعلام فكر  أركون، نصر حامد ابوزيد، طه عبدالرحمن، عبداالله العروي و بسياري ديگر از انديشمنداني كه به
  .شوند يمعربي شناخته 
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شناسـي   تطبيقـي، روش آسـيب   –اي تحليلي  هدف ما در اين پژوهش آن است كه به شيوه
رشد (به نمايندگي از جريان اول) و صدرالمتألهين  معرفت ديني عصر دو انديشمند مسلمان، ابن

  بررسي كنيم.» رسالة سه اصل«و » فصل المقال...«اس آثاري چون را بر اس

  شرايط ظهور تفكر انتقادي دو انديشمند
و صدرالمتألهين در تاريخ علـوم اسـلامي، همـواره شـرايط      رشد ابناهميت جايگاه  دليلبه 

 رشـد  ابـن مورد توجه محافل علمي بـوده و هسـت؛    ،ظهور و تأثيرگذاري اين دو شخصيت
اي از تمدن اسلامي چشم به جهان گشود كه مرزهـاي اسـلامي تـا اروپـا      ر دورهاي د قرطبه

داري در شـمال آفريقـا توسـط ادريسـيان، مغراويـان،       گسترش يافته بود و بساط حكومـت 
موحـدون را   ةمرابطون و هـم دور  ةهم دور رشد ابنآمده بود.  وجود بهمرابطون و موحدون 

يان و فقه را مطابق مذهب مـالكي فراگرفـت؛ در   عقايد را مطابق روش اشعر ويدرك كرد. 
كـه متكفـل    كـرد م عبدالمؤمن، اولـين ملـوك موحـدون از او دعـوت      1153هـ/ 547سال 
سال بعـد)   17هـ (يعني  564تأسيس شود. در سال  مراكز علمي در حكومت تازه يانداز راه

دسـت آورد   بـه  اين سمت را در قرطبه 566از سوي موحدون، قاضي اشبيليه شد و در سال 
هــ بـه دعـوت     577د. پـس از آن در سـال   كرسال در اين منصب صدارت  10و به مدت 

فرزند عبدالمؤمن، ابويعقوب يوسف، به مراكش رفت و طبيب مخصوص خليفه شد و پس 
قرطبه ابقا شد، اما  القضات يقاضاز وفات ابويعقوب، مجدداً به قرطبه برگشت و در منصب 

را  رشـد  ابـن نمايان و فقهـايي كـه روش و مـنش     د ابويعقوب، عالمدر زمان ابويوسف فرزن
و غضب فرمانروا را عليـه او برانگيختنـد. (رك:    كردند، نسبت به وي سعايت رفتنديپذ ينم

هــ   595در سـال   رشـد  ابـن در نهايـت   .)11: 2000، رشـد  ابـن مقدمه ألبير نصري نادر بـر  
متولـد  اي از تمدن اسـلام   ازي در دورهدرگذشت. اين در حالي است كه صدرالمتألهين شير

و ظـاهراً از زمـان    –هفـتم   سـدة مكتب فلسفه و كلام شـيراز كـه از    ةكه بساط گسترد شد
تـرين   يكـي از برجسـته   عنـوان  بـه آغاز شده بود و نزديك به دو قـرن   -شيرازي نيالد قطب
) و 15: 1379اي،  ، برچيده شده بـود (خامنـه  شد هاي علمي جهان اسلام محسوب مي حوزه

 - نوتأسـيس فقهـي   ةسبب ظهور حكومت مستقل و ملي صفويه، بـه حـوز   جاي خود را به
يـازدهم از   سـدة هـاي آغـازين    صدرالدين جوان در سال رو نيا ازفلسفي اصفهان داده بود. 
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نخستين پايتخت صـفويان و پـس از آن بـه     عنوان به) 25: 1379ي، ا خامنهشيراز به قزوين (
 ةپس از دريافت اجاز«آورد و  مين پايتخت بزرگ عصر صفوي روي ميدو عنوان بهاصفهان 

درس ميردامـاد و دريافـت علـوم     ةمحكمه از شيخ بهايي در فقه و اصول و ورود بـه حـوز  
و مـدتي را بـه درخواسـت     كنـد  مـي بـه شـيراز مراجعـت    » حكميه بـه نحـو اتـم و اكمـل    

پـردازد، امـا    ت شاگردان مـي خان اين شهر، به تدريس و تربي ةخان صاحب مدرس وردي االله
مدعيان علم سبب مهاجرت به قم  توسطفضاي مسموم علمي در شيراز و آزار و اذيت وي 

  .)2 - 1: 1340اي شده است (رك: قزويني،  و دوري گزيدن از چنين جامعه

  عصر خود» معرفت ديني« يشناس بيآسو  رشد ابنالف) 
القضـات عصـر    م) قاضـي  1198 هــ/  595 –م  1126 هـ/ 520الرشد الحفيد ( الوليد ابن ابي

تأليفـات   نيتر مهمموحدون، معروف به فيلسوف قرطبه در غرب جهان اسلام متولد شد. از 
الكشـف عـن   «، »تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من الاتصـال  يفصل المقال ف«توان به  وي مي

بداية المجتهـد و نهايـة   «، »طبال يف ات يالكل«، »تهافت التهافت«، »عقائد الملة يمناهج الأدلة ف
  د. كراشاره » جوامع سياسة أفلاطون«و  »المقتصد

تأسيس موحدون از فلسفه و علوم عقلي براي كسب مشروعيت  طرفداري حكومت تازه
 ةزمين ـ ،هاي ضد علوم عقلي در شمال آفريقا از سوي ديگر خود از يك سو و وجود جريان

طفيـل   ابـن  ةواسط بهآن عصر شد؛ در اين ميان، شدن فضاي عقلاني اين سرزمين در  پررنگ
ش، كـه  خـوي   عملـي  - علمـي  ةبه جهت وجه ـ رشد ابنكه به علوم عقلاني معروف است، 

بـه   ،اجتماعي او بوده است و برجسـتگي در علـوم شـرعي و مقبوليـت فقهـي وي      ةسرماي
فيلسـوف  «فلسـفي او نيـز لقـب     ةو وجه ـ رسـيد القضاتي حكومت موحدون  منصب قاضي

در عصر خود، در  رشد ابنرا برايش حاصل كرد. با توجه به نفوذ اجتماعي و علمي » بهقرط
شناسـي وي در   روش ةصـدد مطالع ـ  ، در...»فصـل المقـال   «اين بخش با تمركز بـر كتـاب   

  هاي فكري عصرش هستيم. با جريان ةمواجه

  »تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من الاتصال يفصل المقال ف«موضوع كتاب 
يابي  مسئلهبه روش علماي علوم شرعي در  يسؤالدر اين كتاب، طرح  رشد ابناصلي  ةسئلم
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آيا از منظر شرعي (يعني در صورت مخاطب قرار گرفتن ميـراث  «كه  سؤالاين  يعني است؛
اشتغال مسلمين بر اين علم] مباح است و نقلي اسلامي) نظرورزي در فلسفه و علوم منطق [

د دارد؟ اگر از سوي شرع اسلامي امري در جهت اشتغال به فلسـفه  يا ممنوعيتي بر آن وجو
: 1997، رشـد  ابـن » (آيا اين دستور، دستوري مستحبي است يا واجب؟ ،و منطق وجود دارد

در عصـر وي ايـن فقيـه     سـؤال هاي موجود براي اين  ) بنابراين مشخص است كه پاسخ85
برآمده است. لذا، موضـوع   سؤالن صدد پاسخگويي به اي و خود در نكردهفيلسوف را قانع 

  ورزي از سوي مسلمين است. اين كتاب، بررسي حكم شريعت بر فلسفه

  »تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من الاتصال يفصل المقال ف«هدف كتاب 
هـاي   بـا جريـان   ةمواجه ـ» فصل المقال...«از تأليف  رشد ابنبرخي معتقدند كه هدف اصلي 

 ـ –جدلي  آن شـد كـه بـرخلاف ادعـاي      بـر  رشـد  ابـن «لـذا   ،وده اسـت كلامي عصر خود ب
عصر خود، اعلام كند بين شريعت اسلامي و فلسفه  ةهاي كلامي و فقهيِ ظاهرگرايان جريان

شناسـي معرفـت    نسبت به آسيب رشد ابنموضع  .)7: 1997(جابري، » تعارضي وجود ندارد
نقـل   - است و عقل» م شرعيعالم علو«ديني عصر خود در اين اثر، همواره از جايگاه يك 

و استفاده از هـر دو منبـع عقلـي و     رددنيايي دا اين ةشريعت در منظر وي صبغ - و حكمت
داند و راهكار پيوند بين حكمـت   مراد شريعت لازم مي تر كاملنقلي را براي استنباط هرچه 

قيـاس  «نار در ك» قياس برهاني«و شريعت را برانگيزاندن عالمان علوم شرعي در استفاده از 
بيند، تـا ترغيـب    براي حصول فتاواي متنوع خود (كه بين اين صنف رايج است) مي» فقهي

هـاي علميشـان (رك:    در حصـول گـزاره  » قياس فقهي«دانشمندان علوم عقلي به استفاده از 
بيان حكـم شـريعت   «هدف از تدوين اين كتاب را عموماً  رشد ابنلذا  .)90: 1997، رشد ابن

فلسفه و علوم «و خصوصاً رأي شرع اسلامي نسبت به كاربرد » ه علوم الاوائلاسلامي دربار
هاي  سازي (روش عقلي« رشد ابن، هدف گريد  عبارت بهداند.  هاي شرعي مي در گزاره» منطق

به پيوند حكمت (در اينجا مراد قياس برهاني) بـا شـريعت    پساست. » معرفتي) علوم نقلي
هايي كه عالمان علوم نقلي، خصوصاً فقهـا   رهاني در استنباطقياس ب يريكارگ به(در راستاي 

  زند. ميدست دهند)  از نصوص شريعت انجام مي
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  »تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من الاتصال يفصل المقال ف«مخاطب كتاب 
) و   ة، در وهلرشد ابناز نظر  نخست، مخاطب اين اثر فقها (عموماً و فقه ظاهرگرا خصوصـاً

كه مـانع   مخاطب آننددوم، كساني  ةوماً و اشاعره خصوصاً) هستند؛ و در وهلمتكلمين (عم
كه از موضعي ديني، مشتغلين بـه    شوند. آنهايي از اقبال عمومي به آثار حكمي در جامعه مي

و با اجماع بر تأويلات غيرصحيح گذشتگانِ هم صنفشـان،   دانستند ميچنين علومي را كافر 
  كه دليلي بر اين پيوند وجود ندارد. ردندك يمواردي را بر شرع وارد م

  ؛ 1فقره است 25فصل و  3كتاب حاضر متشكل از 
يك است. اين بخش كمتر از  2»سخني بين حكمت و شريعت «بخش اول موسوم به . 1
. وجـوب  1: ةفقـر  6در قالـب   رشد ابن و حجم كتاب را به خود اختصاص داده استسوم 

. 3 4؛. ضرورت بازخواني كتب حكمي قدما2 3؛نواع آنشرعي نظرورزي در قياس عقلي و ا
لـيس يلـزم إن   . «5 6؛گيري از تـلاش قـدما   هره. ضرورت ب4 5؛ضرورت بحث در موجودات

. حق متضاد حق نيست بلكه موافـق آن و گـواه   6؛ و »غوي غاو..أن نمنعها عمن هو أهل لها
هـم   ت ايـن دو بـا  ، به طرح ديدگاه خود نسبت به حكمت و شـريعت و نسـب  7بر آن است

نظـرورزي در موجـودات و   «با نگاهي دنيايي، فلسفه را چيزي بيشتر از  ويپرداخته است. 
) و همچنين، با تقليل مفهوم شرع بـر اعتبـار و طلـب،    2 ةداند (فقر نمي» توصيف كردن آنها

 امراعتبار چيزها و برانگيختن بر آنها از سوي شارع؛ يكبار با استعمال فعل «كه: معتقد است 
                                                           

 1997اي است كه محمد عابد الجـابري تصـحيح كـرده و در سـال      . ترتيب فصول كتاب حاضر، مبتني بر نسخه1
  چاپ شده است. العربية مركز دراسات الوحدةة وسيل به

  .التكلم بين الحكمة و الشريعة. 2

  ».ي و أنواعهالعقلي القياس فيجب بالشرع النظر . «3

  ».ي كتب القدماءفي أن نضرب بأيدينا نبغي. «4

  ».ي الموجوداتفضرورة الفحص . «5

  ».ضرورت الاستفادة من جهود القدماء. «6

  ».بل يوافقه و يشهد له الحق لا يضاد الحق. «7
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) و بار ديگر، با 2(حشر: » ي الابصارأولفاعتبروا يا «آنچنان كه در قول االله تعالي آمده است: 
ألـم  «فرمايد:  اعراف مي ة، چنانكه خداوند متعال در سورطلببخش  فايده ةصيغ يريكارگ به

اسـت   »شـرع «همان )» 184(اعراف: » يءي ملكوت السماوات و ما خلق االله من شفينظروا 
كـرده و  حمـل  » قياس«در برخي آيات را بر روش » اعتبار«وجود مفهوم  رشد ابن .)3 ة(فقر

هـم اسـت.    شـرعي بـا   - نوع دارد يا قياس عقلي است يا قياس عقلي 2معتقد است قياس 
قياس عقلي در شناخت موجودات (را كه همان برهان اسـت)   يريكارگ بهضرورت  رشد ابن

كنـد   علوم عقلي را با حكمي شرعي توجيه مي گريد  عبارت بهداند؛  از نظر شرعي واجب مي
مختلـف   ةقياس عقلي را تعلم انواع قياس و توانـايي تمـايز بـين اقيس ـ    يريكارگ به ةو مقدم

» موضع آفـاقي «حاضر مبني بر  ةدر اين كتاب، ادعاي مقال رشد ابن يي آرا داند. در ادامه مي
عت در حيات انساني، اسـتنباط احكـام از   به نقش عقل و شري» دنيايي اين صرفاًنگاه «وي و 

داند و استنباط مجهول از معلوم را نيز  قياس را اساس معرفت ديني مي ةواسط بهشرعي  ةادل
 ).8 ة(فقر ديآ يمتعليم منطق حاصل  ةواسط بهآورد كه  شمار مي اساس معرفت فلسفي به

شد در ايـن بخـش كـه دو    ر شود؛ ابن آغاز مي» أحكام التأويل«. بخش دوم كتاب با عنوان 2
شناسي رويكردهاي تأويلي در استفاده  سوم حجم اثر به آن اختصاص داده شده است، به جريان

رشد در اين  پردازد. نوك پيكان انتقاد ابن نقلي موجود در عصر خود مي - از منابع معرفتي عقلي 
ي است. فصل حاضر، و تأثير وي در تمدن اسلام» تأويل«در زمينة » غزالي«فصل متوجه انديشة 

. در مسائل نظري، اجماع 2 1؛»تأويل: معنا و مناسبت آن.«1فقره به قرار زير است:  12متشكل از 
. حكما قائل به عدم علـم  4 3. تكفير فلاسفه از سوي غزالي نيازمند بحث است؛3 2جايز نيست؛

تكلمـين بـر ظـاهر    . م6 5. قدم عالم: اختلاف در نامگذاري است؛5 4خداوند به جزييات نيستند؛
                                                           

  .التأويل: معناه و مناسبته. 1

  .ي المسائل النظريةفلا اجماع . 2

  .نظر ها يفي الفلاسفة مسألة الغزالتكفير . 3

  .الحكماء لا يقولون إن االله لا يعلم الجزئيات. 4
  ي التسمية.فقدم العالم: الاختلاف . «5



704   1396زمستان ، 4، شمارة 14فلسفه دين، دورة 

 

ديگران گنـاه   خطا. خطاي علما بخشودني و 7 1كنند؛ شرع متوقف نيستند، بلكه آن را تأويل مي
؛ 4. دليل تقسيم شرع به ظاهر و باطن9؛ 3در مبادي شرع نيست خطا. عذري بر 8 2محض است؛

ة وجـود...  مثاب به. معاد 11و  5ناپذير است. تأويل آنچه، ريپذ ليتأو آنچههاي قول ديني:  . گونه10
آراي خـود همچـون: ابطـال     نيتـر  مهـم رشد در اين فصل به تبيـين   ؛ ابن6ة احوالمثاب بهو معاد 

، موارد مورد اختلاف فقها و متكلمـين بـا حكمـا و    »اجماع در مسائل نظري«معرفت حاصل از 
طن، برهانيان، ناپذيرفتني بودن خطا در اتخاذ مبادي شرع، دلايـل تقسـيم شـرع بـه ظـاهر و بـا      

پردازد و در صدد روشن كردن  و انواع معاد مي ريپذ ليتأوو غير ريپذ ليتأوهاي قول ديني:  گونه
هاي علمي زندة آن عصر است. در ادامة فصل، به جايگاه تأويل و  هاي اختلاف بين جريان زمينه

 پردازد. موقعيت استفاده از آن مي

است. اين فصل مشتمل  7...»سط كي تأويل، كي، چگونه، تو«. فصل سوم كتاب مربوط به 3
هاي شـرع در   راه. «2؛ 8»هدف شرع: تعليم حق و عمل به حق. «1ترتيب زير است:  فقره به 8بر 

. بيـان  4؛ 10»هاي مـردم: عامـه، جـدليون و علمـا     گونه. «3؛ 9»هاي خطابي اساسي تصديق روش
 من التصريح«تأويل  . 6؛ 12. حفظ سلامت روان و سلامت تن5؛ 11تأويل براي عامه جايز نيست

                                                           
  ».نالمتكلمون ليسوا علي ظاهر الشرع بل متأولو. « 1
  ».خطأ العلماء مصفوح عنه و خطأ غيرهم إثم محض. « 2
  ».ي الشرع لا عذر فيهمبادي فالخطأ . « 3
  ».ي انقسام الشرع إلي ظاهر و باطنفالسبب . « 4
  ».أصناف القول الديني: ما يؤول و ما يؤول. « 5
  ».المعاد كوجود...و المعاد كاحوال. « 6
  ...».التأويل، متي، و كيف، و لمن. « 7
  ».مقصود الشرع: تعليم الحق و عمل الحق. « 8
  ».ي التصديق طرق خطابية أساسافطرق الشرع . « 9

  ».اصناف الناس: جمهور، و جدليون، و علماء. « 10
  ».لاينبغي التصريح بالتأويل للجمهور. « 11

  ».حفظ النفس و حفظ الصحة. « 12
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 الحكمة. «8 و» الطرق القرآنية أفضل الطرق لتعليم الجمهور. «7؛ »ففرقت الناس - بالتأويل نشأت الفرق 
مثابة چارچوب نظـري وي   اگر در دو فصل ابتدايي اين اثر به». صاحبة الشريعة و الأخت الرضيعة

گيـري و   نـوعي نتيجـه   مثابـة  حكمت و شريعت ملاحظه شود، فصل اخيـر بـه   نسبتدر ترسيم 
ي منابع معرفتي از سوي متفكران مسلمان تدوين شـده  ريكارگ بهي وضع موجود در شناس بيآس

 است. 

  هاي معرفت ديني حل آسيب راه ةدر ارائ رشد ابن يشناس روش
از چنـين   رفـت  بـرون بـراي   يو ،وضعيت معرفت دينـي در آن عصـر   يشناس بيآسپس از 

خاصه كتب منطق و  –دهد: ابتدا نظرورزي در كتب قدما  ميوضعيتي، چند راهكار پيشنهاد 
داند؛ زيرا معتقد است كه نظر برهاني (مستند به بديهيات عقلـي   را شرعاً واجب مي -فلسفه

كـه از طريـق شـرع وارد    نيست مخالف آن چيزي  گاه چيهو دستاوردهاي واقعي و تجربي) 
هي بر همديگر هسـتند. بنـابراين   بلكه موافق و گوا ،شده است. پس حق، متضاد حق نيست

هـر آنچـه از راه نظـر برهـاني      گويد مي رشد ابنحكمت همنشين شريعت است؛ پس از آن 
اگر اين دستاورد برهاني مخالف با ظاهر شرع بود، ظاهر شرع، قابليـت تأويـل    ،آيد دست به

لـت لفـظ از   مبتني بر قانون تأويل عربي (نه تأويل باطني) را دارد، تأويلي كه بر حصول دلا
آن را داده است،  ةاي كه قواعد زبان عربي اجاز دلالت حقيقي آن با اتكاي بر دلالت مجازي

معتقـد  » نقض اجمـاع بـر تأويـل   «با محكوم كردن ادعاي  رشد ابند. در نهايت شو مبتني مي
بلكه معرفت به چنين  ،شوند است كه علوم عقلي و شئون عقيدتي از راه اجماع حاصل نمي

بـا جلـوگيري از كـاربرد تأويـل در      رشد ابنشود. لذا  هايي از راه يقينيات حاصل مي انديشه
نصوص ديني، تأويل را ابزاري بـراي افـزايش يقـين در جمـع بـين معقـول و منقـول         ةهم
الفاظ شرع بر ظاهر حمـل شـود،    ةكه واجب نيست هم گونه همانشناسد و معتقد است  مي
دن مفـاهيمي چـون   كربا روشن  رشد ابننداريم. ابتدا  خروج از كل ظاهر شرع را نيز ةاجاز

دن مفـاهيم مـورد   كـر صدد محـدود   و .... در» فعل فلسفي«، »حكم شرعي«، »عقل«، »شرع«
اشتغال بر  ةبه تبيين حكم شرع دربار رشد ابنتحليل مفاهيم،  به دنبال. ديآ يبرمبررسي خود 

آفـاقي نسـبت بـه معرفـت، نتيجـه       پردازد و با نشان دادن موضـع  فلسفه و علوم منطقي مي
 .)88: 1997، رشـد  ابـن » (كنـد  شرع، هر مؤمني را به نظرورزي در عـالمَ، امـر مـي   «گيرد  مي
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 وجـوب جوي كيفيت موجودات، همچون و نظرورزي براي حكيم، در جست وجوبنسبت 
 گـر يد  عبـارت  به. شود منجر مياستنباط احكام  برايتفقه براي فقيه است كه به طي مراحلي 

كنـد،   وجوب معرفت قياس فقهي را استنباط مي» فاعتبروا يا اولي الابصار« ةهرگاه فقيه از آي
  به طريق اولي بايد وجوب معرفت قياس عقلي را نيز از آن استنباط كند. 

هـاي متنـوع و متعـدد     هايي كه گوياي حضور آرا و انديشـه  ، با پذيرش واقعيترشد ابن
اسلامي است، به تبيين چنـد واقعيـت اساسـي در     ةجامع فقهي، كلامي، فلسفي و منطقي در

هاي موجـود   شناسي جريان طور غيرمستقيم به سنخ به ويپردازد. در اين بخش،  آن عصر مي
   پرداخته است.» حكمت در شريعت يريكارگ به« ةدر جهان اسلام در زمين

، شناسـد  يبازماز هم » نسبت حكمت و شريعت« ةاولين جرياني را كه وي در مواجه. 1
در عالم وجود، بـدعت   - مبتني بر قياس عقلي –نظرورزي «جرياني است كه معتقد است: 

دليـل ايـن    .)113: 1997، رشـد  ابـن اند ( و طعن بر حكمت پرداخته ييجو بيعو به » است
قياس عقلي در صدر اسلام وجـود نداشـته    يريكارگ بهجريان بر چنين ادعايي آن است كه 

  ).اند س از چند دهه وارد اسلام شدهاست (و علوم عقلي پ
 ةو بـه عقيـد   بـوده هاي قدرتمند در تمدن اسـلامي   اين جريان از جريان رشد ابناز نظر 

وي، يكي از دلايل نابساماني شـريعت محمـدي، تحركـات فعـال ايـن جريـان در جوامـع        
. از ندهسـت  »ظاهرگرايـان «اسلامي است؛ اين جريان، منتسبان به دين و شريعت، موسوم بـه  

است. تكفيـر آثـار    ساز مشكلاسلامي  ةپيامدهاي اين جريان همچنان در جامع رشد ابننظر 
اسـت   سـؤال با فلاسفه همچنـان مـورد    ةفلسفي و منطقي متأثر از رويكرد غزالي در مواجه

  .)101: 1997، رشد ابن(
پيروان مباحث عقلـي و فلسـفي   روش ، رشد ابنعصر  ةهاي زند يكي ديگر از جريان. 2

كه با آثار عقلي و  دلايل گمراهي، انحراف، لغزش، بدنگري و كژفهمي آنهايي رشد ابناست. 
ابزارهـاي برهـاني در فهـم شـريعت      يريكـارگ  بـه اند را ممانعت فقها از  منطقي مواجه شده

مانع ورود افـراد شايسـته و اهـل نظـرِ داراي هـوش      را كه متوليان فقه ظاهري  ويداند.  مي
مورد تخطئه قرار داده و  ،ي و فضيلت عملي، به وادي شريعت هستندفطري و عدالت شرع

العملي از سوي فقهاي ظاهري را غايت جهل و دوري از االله تعـالي خوانـده و    چنين عكس
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ابـوابي كـه   (اين جريان، هر آينه مردم را از ورود بـه ابـواب معرفـت الهـي     كه معتقد است 
، رشـد  ابـن انـد (  بازداشـته  )د فراخوانده اسـت خداي متعال مردم را از آن راه به معرفت خو

1997 :94(.    
نظر در انواع قياسات فقهي نيـز از امـوري   «در پاسخ به گروه اول معتقد است:  رشد ابن

اما تاكنون » اند است كه در صدر اسلام وجود نداشته است و بعدها توسط فقها استنباط شده
را بدعت ندانسته است و فقيه را در  كسي نظرورزي در شريعت و بعد عملي حيات انساني

: 1997، رشـد  ابـن بينند؛ يا مصيب است و مأجور و يا مخطي و معـذور (  دو شأن بينابين مي
بـاب   خواهـد در  كه مي نبهلذا فرايند اجتهاد در مسائل عقلي و نظري، از آن ج .)107و  89

 ـ ،نيز به همين منوال است كندجهان حكم  ا مصـيب اسـت و   يعني مجتهد علوم عقلي نيز ي
در ادامـه بـا مخاطـب قـرار دادن      .)107: 1997، رشـد  ابـن مأجور يا مخطي و معذور (رك: 

اگرچـه  « :كنـد كـه   و آيندگان خود مطرح مـي  عصران هماي را براي  عالمان علوم نقلي، نكته
انـد، ايـن امـر     پيش از ما نظر در قياس عقلـي و انـواع آن نكـرده    -علوم نقلي –دانشمندان 
شود بلكه اكنون بر ما (فقها) واجب است كه آن را مورد نظـر   ع تكليف از ما نميموجب رف

شروع كار مورد توجه قرار دهيم تا در طول تاريخ، آيندگان بـه   عنوان بهو بحث قرار داده و 
» روش حكمي در اسـتنباط احكـام فقهـي كامـل گـردد      جيتدر بهگذشتگان تأسي جويند و 

دهـد كـه    مسلمين روزگار خود را هشدار مـي  ةائم رشد ابن همچنين .)90: 1997، رشد ابن(
برخي آثار، كه با ورود خـود بـه    ةند) از مطالعهست  مردم عادي را (كه فاقد فضل و فضيلت

 ، چـون بـر حـذر دارنـد   مسائل مهم و اساسي وجودشناختي كه نيازمند قياس عقلي هستند، 
انـد   طابي و شعري نگاشته شدهچنين آثاري با مسلكي ظاهري و ضدعقلي و با رويكردي خ

  .)114: 1997، رشد ابنتأويل مسائل عقلي مبتني بر نقليات) ( ة(همچون آثار غزالي در عرص
و  انـد  ند كه در استفاده از عقـل افـراط كـرده   هست  كساني رشد ابنجريان سوم از نظر . 3

: 1997، شـد ر ابـن انـد (  و رسالت اسلام را معيـوب دانسـته   اند زبان طعن بر شريعت گشوده
113(. 

جريان چهارم، جرياني است كه مقدمات قيـاس عقلـي را در اسـتنباط احكـام شـرع      . 4
قياس عقلي در قياسـات شـرعي، معتقـد     يريكارگ بهاهميت  دليل ، بهرشد ابن .اند برده كار به
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 ـكنندگان قياسات عقليِ غير از امت اسـلامي از   اگر بحث« :است و غيـر از مـذهب    سـو  كي
از سوي ديگر باشند، مانعي بر سر استفاده از قياسات عقلي نيست، بلكه پيمودن  مختار فقيه

چنين ابـزاري   وي .)91: 1997، رشد ابن( »چنان راهي بر هر عالم علوم شرعي واجب است
در فقـه مقايسـه و قياسـات عقلـي را از جـنس ابـزار مشـترك        » آلات مشتركه«را با مفهوم 
 كند. محسوب مي

كنـد   اين گروه، موضعي ايجابي را اتخاذ و ديگر فقها را نيز توصيه مـي با  ةدر مواجهاو 
، اگر دستاوردهاي آنان نندمراجعه ك ،اند گراياني كه در باب شرع ورود داشته به آثار عقلكه 

نتايج عقليون، حاوي اشتباهاتي بوده است، كه را صحيح يافتند، پس بپذيرند و اگر دريافتند 
 .)92 - 91: 1997، رشد ابنو مبتني بر مقاييس برهاني اصلاح كنند ( آن اشتباهات را بنمايند

كسـي در اثـر   «شـود؛ از نظـر او، اينكـه     متذكر چالش اصلي براي فقها مي رشد ابنهمچنين 
فلسفي و عقلي گمراه شده است و يا لغزشـي پيـدا كـرده و يـا      ةكتب و آثار با صبغ ةمطالع

نفسانيش يا فقدان  يها شهوتاش و يا چيرگي  هميبدنگري خود در آن آثار و كژف ةواسط به
وجود همه يا بيشتر اين  ةواسط بهدسترسي به استادي كه او را به درستي راهنمايي كند و يا 

بلكه زيان اصلي و اساسي  ؛داند را زيان اصلي نمي» اسباب از راه راست منحرف شده است
اي شـريعت، حيـاتي و ذاتـي اسـت     دانـد كـه ذاتـاً بـر     را تحريم تفكر عقلاني و برهاني مي

هايي از فقها كه اشتغال بـه علـم فقـه، سـبب      با آوردن مثال رشد ابن .)94: 1997، رشد ابن(
 ،گـردد  يبرنم ـمعتقد است مشكل اصلي به فقـه   ،دنياداري و قلت ورع و پارسايي آنها شده

  .گردد يبرم از چنين علمي كننده استفادهفضيلت است، بلكه به شخص  ةزيرا فقه ذاتاً ماي
هدف شريعت، هم تعليم حق است و هم عمل به حق، و علـم  كه معتقد است  رشد ابن

كـه هسـتند (خاصـه مسـائل و      گونه همانحق همان معرفت به االله تعالي و ساير موجودات 
؛ مـراد از  بوده اموري كه شرف وجوديشان برتر است) و معرفت سعادت و شقاوت اخروي

افعالي است كـه سـعادت را بـراي انسـان بـه بـار آورد و او را از       عمل به حق نيز امتثال به 
اند:  اين بخش از معرفت ديني را علم عملي نامند. اين افعال دو گونهوي . كندشقاوت دور 

. افعالي مربوط به نفس انسـاني  2است و » فقه«. افعال ظاهري بدني كه علم مربوط به آن، 1
ن خوانـده و يـا از   ه آول اخلاقي كه شرع، مردمان را بمانند سپاسگزاري، بردباري و... از اص
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 وي .)115: 1997، رشـد  ابـن آنها منع كرده است؛ اين قسم را زهد و علوم آخـرت نامنـد (  
مردم و متباين بـودن نيـروي    يها فطرتاختلاف «علت وجود ظاهر و باطن در شريعت را 

، اخـتلاف بـين طبـايع مـردم در     درش ابن) لذا از نظر 98: 1997، رشد ابنداند ( مي» فهم آنان
و مبتني بر چنين اصلي، هر مسلماني به طريقـي، اسـلام   بوده  شده رفتهيپذيك جامعه امري 

پذيرنـد، برخـي جـدلي و گروهـي نيـز متـأثر از        آورده است، برخي برهان دست بهخود را 
ديني از  ، استخدام چنين رويكردهاي متنوعي در كسب معرفترشد ابنلذا از نظر  ،اند خطابه

سوي عامه و خاصه از مسلمين، براي تبيين مسائل شريعت اسلامي در ميان اقشار مختلـف  
امـا بهتـرين راه كسـب     .)96: 1997، رشـد  ابـن اسلامي ضـرورت دارد (رك:   ةديندار جامع

زيرا از نظر او هر گاه در آيـات قـرآن كـريم     ،داند به قرآن كريم مي ةمعرفت ديني را مراجع
هـم   هسـتند؛ سه راهي كه مناسب و مقرر براي عامه و طرق مشترك معرفت  تأمل شود، هر

شود و باز هرگـاه   مردم و هم براي اكثر مردم و هم براي خود اهل علم يافت مي ةبراي عام
روشن خواهد شـد كـه هـيچ راه مشـترك      ،به دقت، طرق مقرر در قرآن مجيد بررسي شود

، رشـد  ابـن طرق مذكور در قرآن وجود نـدارد (  مردم بهتر از ةكسب معرفتي براي تعليم عام
1997 :120 - 121(.  

  عصر خود» معرفت ديني« يشناس بيآسب) صدرالدين شيرازي و 
بررسي وضعيت معرفت ديني سطوح علمي جامعـه و نقـش آن در ميـزان دينـداري مـردم،      

د اسـت  را كه معتق  علمي يجريان زمينههدف اصلي صدرالمتألهين در اين اثر است؛ در اين 
(رك: اسـت  مـورد نقـد قـرار داده    » از طريـق نقـل و مشـيخه فراگرفـت    «بايد علم را تنهـا  

) و به تبدل معنايي برخي اصطلاحات و الفـاظ مشـترك همچـون    79: 1376صدرالمتألهين، 
 )ع(اطهار  ةامبر اكرم (ص) و ائميكه در صدر اسلام و زمان حضور پ» علم، فقه و حكمت«

اشـاره   ،انـد  بـرده  كـار  بـه  يديگـر  ةگون  بهران، همان اصطلاحات را و متأخ اند وجود داشته
تحريـف و برخـي ديگـر را منشـأ تخصـيص      منجر بـه  كند. برخي از چنين تصرفاتي را  مي
اند كـه در   از آن جمله لفظ فقه است، چنانچه بعضي از دانايان تصريح بدان نموده«داند.  مي
د بر علم طريق آخـرت و معرفـت نفـس و دقـايق     ان كرده سابقه، لفظ فقه را اطلاق مي ةازمن

آفات و مكايد و امراض وي و تسويلات و غرور شيطاني فهم نمودن و اعـراض نمـودن از   
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لذات دنيا و اغراض نفس و هوا و مشتاق بودن به نعيم آخرت و لقاي پروردگـار و خـوف   
ويكــرد امــا صــدرالمتألهين بــا ر   .)74: 1376(صــدرالمتألهين، » داشــتن از روز شــمار 

فقه عبارت است از «در نزد طالبان علم و علماي عصر حاضر كه شناسانه معتقد است  آسيب
استحضار مسائل طلاق و عتاق و لعان و بيع و سلم و رهانت و مهارت در قسمت مواريـث  

و هر كـس در ايـن   » و تعزيرات و كفارات و غير آن ميجراو مناسخات و معرفت حدود و 
داننــد  اگرچــه از علــوم حقيقيــه هــيچ ندانــد، او را افقــه مــي مســائل بيشــتر خــوض كنــد،

مناديان  ،صدرالمتألهين، متصديان چنين علمي در عصر خود را .)74: 1376(صدرالمتألهين، 
منشـأ انتـزاع خـوف و    «دانـد كـه در جامعـه     جرأت و جسارت در پيشگاه خداي متعال مي

شـوند   مـي » مكـر الهـي  خشيت و اسـتحكام اسـباب قسـاوت و غلظـت و ايمـن بـودن از       
 :اربـاب بصـيرت  كـه  ) و در برابر چنين دانشمنداني، معتقد است 75: 1376(صدرالمتألهين، 

دانند كه پيش از همه كس از خداي ترسد و خوف و خشـيت در دل وي   فقيه را كسي مي«
    .)75: 1376(صدرالمتألهين، » بيشتر است

  »سه اصل فلسفي ةرسال«موضوع كتاب 
و معرفـت  » ادراك«دن شرايط مطلـوب بـراي حصـول    كرمهيا  مذكور ةموضوع اصلي رسال

صدد تبيين موانع معرفتي موجود بر سـر راه   صدرالمتألهين در گريد  عبارت به .حقيقي است
كشف سعادت حقيقي در عصر خود است و پس از ذكر موانع و پيامدهاي هر يك از آنهـا،  

معتبـر را  » معرفت دينـي «و روش دستيابي به  پردازد ها مي و درمان آن آسيب حل راه ةبه ارائ
هايي كه اكثر مردم را از ادراك حقيقـت و كسـب    موانع و حجاب«دهد. لذا بررسي  ارائه مي

سـازد و در نتيجـه از سـعادت حقيقـي بازمانـده و دچـار        علم الهي و مكاشفات محروم مي
  موضوع اصلي اين رساله است.» شوند شقاوت مي

  »صل فلسفيسه ا ةرسال«هدف كتاب 
جريان حكمـت   ةسه اصل از سوي صدرالمتألهين نمادي از مواجه ةرسالكه برخي معتقدند 

كه سـبب تـدوين چنـين كتـابي     بوده نمايان  نمايي برخي عالم و عرفان با ظاهرگرايي و علم
معرفت ديني عصر خود در  يشناس بيآساگرچه موضع صدرالمتألهين نسبت به  .شده است

عقـل   يريكارگ بهاست و غايت » عالم علوم مكاشفه«مواره جايگاه يك سراسر اين كتاب، ه
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شناسـايي نفـس و مـوانعي كـه آن را از وصـال      «شريعت در ديـدگاه او   - نقل و حكمت -
طريقـي كـه بايـد بـراي از ميـان      «از يك سـو و از سـوي ديگـر    » دارد معرفت واقعي بازمي

 ـ  ة] مرحل ـبرداشتن اين موانع و نيل به كشف حقايق و [ورود به » كـار بـرد   هذوق و شـهود ب
هـاي سـازنده در    حـل  راه ةوي در اين اثر، ارائ يآرا يلا لابه) است، اما در 27: 1340(نصر، 

  باب علوم شرعي و كيفيت پرداختن به آنها را نيز شاهد هستيم.
به كتـاب   ،شكوه از روندهاي معرفتي ظاهرگرايانه و قشري از دين توسط صدرالمتألهين

اسفار، كسر اصنام جاهليه و برخي ديگر  ةبلكه وي در مقدم ؛نيستمختص ه اصل س ةرسال
  اجتماعي آنان پرداخته است -از آثار خود، به نقد اين جريان و تأثيرات سياسي 

  »سه اصل فلسفي ةرسال«مخاطب كتاب 
شناسي اوضاع معرفـت   صدد آسيب صدرالمتألهين در اين رساله، هنگامي كه درروي سخن 

، عمدتاً با اهل به ظاهر علم است كـه طيـف وسـيعي از القـاب را در مـورد ايـن       ودهبديني 
نـوران   بـي « ،)34: 1376(صـدرالمتألهين،   »اصحاب بـدع «برد. القابي چون:  كار مي جريان به

 ،)9: 1376(صـدرالمتألهين،  » اهـل تشـبيه و تعطيـل   « ،)54: 1376(صـدرالمتألهين،  » عرفان
ــاران جــالينوس«  ،)64: 1376(صــدرالمتألهين، » حشــويه« ،)21: 1376لهين، (صــدرالمتأ» ي
: 1376(صـدرالمتألهين،  » ظاهريـه « ،)21: 1376(صـدرالمتألهين،  » اصحاب رأي و اجتهـاد «

 ـ  اما آنجـا كـه در   ،)117: 1376(صدرالمتألهين، » غير عالمين باالله« ،)64 نسـخه   ةصـدد ارائ
  ).123: 1376ن، دهد (صدرالمتألهي است، نوع انسان را خطاب قرار مي

  :1كتاب حاضر مشتمل بر يك مقدمه و چهارده باب است
حاضر پس از حمد و ثناي الهي و نثار درود و سلام بـر   ةرسال ةصدرالمتألهين در مقدم

خـدا از   يسـو  بـه دعـوت  «هدف خود را از تدوين اين رساله  )ع(هدي  ةپيامبر اكرم و ائم
 دو گونهداند. پس از ذكر هدف خود،  ) مي7: 1376(صدرالمتألهين، » روي بصيرت و بينش

بعضي از دانشـمندنمايان پـر شـر و فسـاد و متكلمـان      «معرفت ديني را از هم بازشناخته و 
                                                           

 1376خواجـوي تصـحيح كـرده و در سـال      اي اسـت كـه محمـد    . ترتيب فصول كتاب حاضر، مبتني بر نسخه 1
  وسيلة انتشارات مولي چاپ شده است. به
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سداد و رشاد، و متشرعان بري از شرع و  ةريخارج از منطق صواب و حساب و بيرون از دا
وحيـد و علـم راه   كنندگان حكمـت، ت  مذمت«) را مصداق 7: 1376(صدرالمتألهين، » بندگي
هواپرسـتي و   ةهمواره به جهت دواعي نفس ضلال پيشه بر طريق«داند، كساني كه  مي» خدا

كننـد (صـدرالمتألهين،    طـي طريـق مـي   » مسلك تشبيه و تعطيل و مذهب مجمسمه اباطيـل 
وي مراد از معرفت ديني حقيقي را نه فلسفه و نـه غيـر آن از علـوم مرسـوم در      .)9: 1376

 يهـا  كتـاب مقـربين و   ةايمان به خدا و ملائك«بلكه بر چنين معرفتي، اطلاق  ،هجامعه دانست
آن را  ة) و نتيج ـ8: 1376كند (صدرالمتألهين،  مي» خدا و انبياي خدا و ايمان به روز آخرت

علوم ديگر است و علمـاي رسـمي را    ةكه از نظر او، اين علم كليد هم داند يم» علم نفس«
 .)8: 1376داند (صدرالمتألهين،  ميدورترين قشر به اين علم 

 عنـوان  بـه پردازد و آنها را نزد اهل بصـيرت،   مقدمه، به معرفي سه اصل مي ةدر اداموي 
  .)13ـ 12: 1376كند (صدرالمتألهين،  بازشناسي مي» اند رؤساي شياطين كه مهلكات نفس«

س را حقيقـت  پردازد. معرفت نف صدرالمتألهين در اولين فصل كتاب، به اصل اول مي. 1
دانـد   ترين اسباب شقاوت و ناكامي در آخرت مـي  و جهل به آن را معظماست آدمي دانسته 

از نظـر وي، بسـياري از منتسـبان بـه علـم و دانشـمندي        .)15: 1376(رك: صدرالمتألهين، 
معرفت نفس را ايمان بـه   ةثمر .)17: 1376ند (صدرالمتألهين، هست  خبر از چنين معرفتي بي

داند و در اين فصل، شواهدي برهاني و روايي بر اثبـات ايـن مطلـب اقامـه      عاد ميمبدأ و م
 كند. مي

جاه و مال و ميـل بـه    بح«فصل دوم كتاب، به طرح اصل دوم پرداخته است كه آن . 2
در ايـن   .)29: 1376است (صـدرالمتألهين،  » شهوات و لذات و ساير تمتعات نفس حيواني

مستقيم در معرفت دينـي   طور بهكند كه  اشاره مي  غيرمعرفتي يفصل صدرالمتألهين به عوامل
چنين وضعيتي براي صـاحب آن را در روز قيامـت و بـروز نشـأه      ةو ثمر اند تأثيرگذار بوده

 .)29: 1376داند (صدرالمتألهين،  مي» حشر با بهايم و حشرات«آخرت 

ايـن فصـل،   اسـت. صـدرالمتألهين در    يافتهفصل سوم به طرح اصل سوم اختصاص . 3
تسويلات نفس امـاره و تدليسـات شـيطان مكـار و     « ةتبدل نيك به بد و بد به نيك را نتيج

تـرويج سـخنان باطـل؛ تـزيين عمـل       .)33: 1376دانـد (صـدرالمتألهين،    مي» لعين و نابكار
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غيرصالح؛ مكر و حيله و غرور؛ خيالات فاسده؛ اوهام كاذبه؛ انكار حق؛ ابطال براهين عقليه؛ 
صـورت   به دروغ، وسواس و سفسطه؛ غرور به شر؛ دشمني با خير؛ تصوير باطـل بـه  اعتماد 

از مصاديق فردي و اجتماعي چنين وضـعيتي   ،حق و پوشيدن لباس حسنه بر اعمال سيئه را
 .)33: 1376داند (صدرالمتألهين،  در جامعه مي

يمـاني،  ا ةموانع معرفت ديني در يك جامع عنوان بهپس از توصيف سه اصل اساسي . 4
هـاي   شمار اجتماعي اين صفت ثمرات، لوازم، تبعات و لواحق بي نيتر مهمصدرالمتألهين به 

 پردازد. در جامعه مي گانه سه

اعراض از [اصـل اول يعنـي] معرفـت نفـس و      ةنتيج«فصل اول از باب چهارم در بيان 
نـدگان آن  تنظيم شده است. مسائلي كه جز از طريق علوم مكاشـفات بـراي جوي  » علم معاد

ظلمت «اين نتايج را  نيتر مهمصدرالمتألهين،  .)42: 1376شود (صدرالمتألهين،  حاصل نمي
دانــد  مــي» دل، عمــاي بصــيرت، ضــيق صــدر، معيشــت ضــنك، دل تنــگ و عــذاب قبــر 

  .)37: 1376(صدرالمتألهين، 
اصل دوم كه متابعت شهوت و آرزوهاي نفس  ةنتيج«فصل دوم از باب پنجم در بيان . 5

در ايـن فصـل نيـز     .)47: 1376متمركز است (صـدرالمتألهين،  » دنيا يها غرضپيروي از و 
» شـهود «و » اهـل بصـيرت  «صدرالمتألهين، علم آخرت و كيفيت حشر اجساد را مخصوص 

را از » رسـميه  ةاربـاب علـوم حكمي ـ  «را دورترين افراد به اين علم و » ظاهربينان«داند و  مي
 .)48: 1376اند (صدرالمتألهين، د مي خبر يبكيفيت چنين علمي 

اصـل سـوم يعنـي اسـباب و دواعـي       ةنتيجه و ثمر«فصل سوم از باب ششم در بيان . 6
ايـن فصـل نيـز حـاوي      .)51: 1376بـر سـر راه معرفـت اسـت (صـدرالمتألهين،      » شيطاني

برخي از ابعاد وضعيت معرفت ديني در عصـر صـدرالمتألهين اسـت. وي بـا      يشناس بيآس
خواهنـد كـه    اكثر متكلمان و ظاهرپرستان مـي «معتقد است  1رخي از آيات قرآنياستناد به ب

متأثر از غرور شيطاني و تسويلات نفسـاني] و نقـل منحـرف،     ةعقل مزخرف [شد ةوسيل به
                                                           

) نموداري از زندگي ايـن دنيـا را   7. (روم: من الحيوة الدنيا و هم عن الآخره هم غافلون ظاهراًيعلمون «. همچون: 1
  خبرند. اند كه از دنياي ديگر بي هايي دانند، اينان همان
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حق را دريابند و در اسما و صفات الهي سخن گويند و سرّ معـاد و حشـر اجسـاد را از راه    
ل رياضت و اصحاب قلوب احكام الهي را به نقـل و  متابعت مسلك اه حواس دريابند و بي

باطن و رياضت بـدن و تـرك    ةاند كه اين علوم جز به تصفي ندانسته«آنان » قياس ثابت كنند
پيـروي   شود و بـي  جاه و شهرت و جمعيت دنيا و تجريد از رسوم و عادت خلق ميسر نمي

معرفـت از مشـكوه انـوار خـاتم     اهل دل و متابعت انبيا و اوليا عليهم السلام و اقتباس نـور  
» تابـد  اي نور يقين بر دل هيچ سالكي نمـي  نبوت و خاتم ولايت عليهما و آلهما السلام، ذره

 .)53: 1376(صدرالمتألهين، 

شناسي وضعيت معرفت دينـي بخشـي از جامعـه هسـتيم.      در اين فصل نيز شاهد آسيب
 سببرا » د بر مجرد سماع و روايتاعتما«صدرالمتألهين با اشاره به متكلمان و ارباب رسوم 

نور عرفان، بلكه از راه حواسي كه منشأ غلط  خروج از راه دانسته و تصحيح احكام الهي بي
 - 54: 1376دانـد (صـدرالمتألهين،    مرسوم چنين دانشـمنداني مـي   ةند را شيوهست  و التباس

اين جريـان،  ه كنفوذ اجتماعي چنين جرياني در عصر صدرالمتألهين سبب شده است  .)55
شـوند و شـروع در    منكر وي مي ،هر سالكي را مخالف روش عقلِ ظاهربين خود دريافتند«

  .)55: 1376(صدرالمتألهين، » نمايند ايذا و عناد و استهزا مي
كننـده از   شناسي وضعيتي كـه سـه اصـل ممانعـت     پس از ذكر نتايج، پيامدها و آسيب. 7

اين كتاب، به بيـان   ة، صدرالمتألهين در اداماند كردهرسيدن به معرفت ديني در جامعه ايجاد 
پردازد. فصل اول از باب هفـتم در   رفت از اين وضعيت مي هايي براي برون حل نصايح و راه

متمركز است. اولين راهكار » ت و تنبيه بر طريق سعادت و شقاوتحنصي«اين زمينه در بيان 
صدرالمتألهين به تمام خوانندگان اين اثـر   عبارت ديگر اي فطري دارد؛ به در اين فصل، جنبه

كسب دانشي يا هنري نموده و چندگاه بـه خوانـدن و نوشـتن درس و    «و كساني كه  عموماً
تحسـين عـوام و    ةآن، فريفت ـ ةملاقات شيوخ و حفظ اقوال و تحصيل اسانيد عاليه و عـلاو 

هـا در   يا بعضي از ايـن اگر اين سه اصل « :كند كه اند، گوشزد مي قرار گرفته» تعظيم ناقصان
صدد عـلاج آن مـرض سـعي     باطن تو موجود است، پس خود را مريض النفس بدان و در

اكثر جاهلان، اهـل  « :معتقد است وي .)59: 1376(صدرالمتألهين، » كن كه از مهلكات است
سـبب   هاي نفساني، بـه  تلبيس و غرور و بسياري از بيماران نفس و هوا در بين ساير مريض
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فايـده   اي را بـراي او بـي   و چنـين نسـخه   »دانند دن به جهل مركب، خود را كامل ميدارا بو
 .)61: 1376داند (صدرالمتألهين،  مي

پيدا كردن راه خداي كه مسلوك روندگان و مسلك «فصل دوم از باب هشتم در بيان . 8
بـه آيـات   صدرالمتألهين در اين فصل با استناد  .)67: 1376(صدرالمتألهين، » بينندگان است

بـودن انسـان از   » خـدا  ةخليف ـ« ةشناختي، به يادآوري جايگاه بالقو قرآن كريم و بحثي انسان
 .)69: 1376پردازد. (رك: صـدرالمتألهين،   از سوي ديگر مي آنبودن  دادني يك سو و تعليم

داند (صـدرالمتألهين،   ميسر نمي» عمل ةجز به نور علم و قو«رسيدن به چنين مقامي را وي 
تنوير و تكميـل و تصـوير بـاطن انسـان     «در اينجا » علم«مراد صدرالمتألهين از  .)70: 1376

) كه تنها در علم الهـي و علـم مكاشـفات    71: 1376(صدرالمتألهين، » است به صور حقايق
 ةتصـفي » «عمـل  ةقو«نه در علم معاملات و جميع ابواب علوم. و غرض او از  ،دشو عيان مي

 .)71: 1376(صدرالمتألهين،  »باطن است و تطهير قلب

فصل در باب نهم متمركز است بر بازشناسي علم و معرفتي كـه در غايـت شـرف و    . 9
از ساير علومي كه مشتغلين به آنها خـود را عالمـان بـه علـم حقيقـي فـرض        ،بزرگي است

فقـه،   اتيخلاف«اند. وي با نقد علوم موجود در عصر خود و مشتغلين به آنها همچون:  كرده
م معاني و بيان و كلام، لغت و نحو و صرف، طب و نجـوم و فلسـفه، هندسـه و اعـداد،     عل
، بلكـه از نظـر   كننـد داند كه معرفت حقيقي را كسب  را در آن مرتبه نمي» ت و طبيعياتĤهي

است، نه ظاهر آنچـه فهـم همـه    » علم بطون قرآن و حديث«وي، چنين معرفتي منحصر در 
   .)80: 1376لهين، كس بدان رسد (رك به: صدرالمتأ

علـم و  «هاي ناشي از انحصارطلبي مغروران  برخي از آسيب ةباب دهم فصلي دربار. 10
 .)87: 1376است (صدرالمتألهين، » شريعت

متمركز است؛ صـدرالمتألهين  » االله سير الي«و » ايمان حقيقي« ةباب يازدهم، بر مسئل. 11
همه كس قابليت رسـيدن بـه ايمـان    حسب فطرت مشترك،  رب اعتقاد دارد كهدر اين فصل 

سـبب اعمـال    و برخي ديگـر بـه   رسانند يماما برخي اين قابليت را به فعل  ،حقيقي را دارند
 .)92: 1376اند (صدرالمتألهين،  ه چنين ظرفيتي را باطل كردهئيقبيحه و اعتقادات رد

 بـه بررسـي   االله هاي سير الي ها و ويژگي تبيين موانع، حجاب ةباب دوازدهم در ادام. 12
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، شود ينمپردازد كه در عصر او همچون در نادري است كه در كسي يافت  مي  علوم حقيقي
هستند؛ يكي علم توحيد (به عرف صوفيه) يـا علـم كُلّـي    » معرفت«علومي كه متولي كسب 

عـالم و   - (به عرف علماي الهيين) و دوم علم آفاق و انفس (به عرف صوفيه) يا علم سماء
 .)103: 1376ه عرف حكماي طبيعيين) (صدرالمتألهين، علم نفس (ب

با اين تفاوت  ،نقد وضعيت معرفتي جامعه تدوين شده است ةباب سيزدهم در ادام. 13
سوي دو جريان علمـي موجـود و اثرگـذار در     كه در اين فصل روي انتقاد صدرالمتألهين به

اي كـه   زياده از مرتبه«عتقدند و م هستند» سلفيه«. كساني كه به اصطلاح 1 :جامعه است ةبدن
مسلمانان در اوايل حال حاصل است بر كسي واجب نيست و [مسلمانان] بدان مكلف  ةهم

گو و طريق و متكلماني كه از راه بحث و گفت. «2) و 105: 1376(صدرالمتألهين، » اند نشده
 گوينـد و  ادله و مباحثه در ذات و صفات و افعال حق و كتـب و رسـل وي سـخن مـي    جم

در ادامـه   .)107: 1376(صـدرالمتألهين،  » كننـد  صفتي چند از براي معبود خـود اثبـات مـي   
هاي غير  و معرفت كند ميصدرالمتألهين اطلاق علم و معرفت توحيدي را به سه دسته مقيد 

 ي. علـم وراثـت (يـا علـم انبيـا     1داند. به نظـر وي، علـم يـا     اطلاق علم نمي ةآن را شايست
حاصـل  » تعقل، تخيـل، احسـاس  «كه صورت علمي آن از طريق فرايند السلام) است  عليهم

. علم دراست (علم حكماي اهل نظر) است كه صورت عقلـي در نـزد ايـن    2آمده است يا 
. طريق سوم طريق اولياست 3؛ آيد ميحاصل » احساس، تخيل، تعقل«دسته، از طريق فرايند 

 .)109 - 108: 1376 كه متوسط ميان طريق انبيا و حكماست (صدرالمتألهين،

اسـت (صـدرالمتألهين،   » فصلي در دانستن عمل صالح و علم نـافع «باب چهاردهم . 14
باب معرفت توحيدي انبيا، حكما و اولياي الهي بود، ايـن   اگر فصل پيشين در .)112: 1376

صـدرالمتألهين در   خواهد بـود. مردم  ةباب تبيين علم و معرفتي است كه مفيد عام فصل در
اسلامي، عـاملان و عالمـان    ةي فصل با مخاطب قرار دادن دو صنف اجتماعي در جامعابتدا

معرفـت و  «شروع به هشدارهايي با محوريـت  » شناسان عاقل متشرعان عادل و دقيقه«يعني 
كنـد. از نظـر وي    علـم مـي   نفـع و عمـل بـي    نافع در راستاي دوري از حصول علم بي» علم
نشـده در   نفـع و عمـل پذيرفتـه    ناشي از علم بي ،فت دينيهاي معر ها و فتنه ترين آسيب مهم

يكي از اين دو عامل كافي است براي اجابت دعوت شيطان و «تعالي است؛ زيرا  درگاه باري
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وي در پايان با صـدور رأيـي كـه     .)113: 1376(صدرالمتألهين، » ابليس لعين ةقبول وسوس
جهـت پـرداختن بـه امـور      كاشفه بهعلوم م«معتقد است:  ،رنگ و بوي فقهي و فتوايي دارد
 ـ چه بيشتر آن، به اخروي ضروري و دانستن هر ت و كيفـت [عمـل]   حسب [بهبود در] كمي

علمي كه متعلـق بـه عمـل اسـت و از علـوم معـاملات، نـه از        "است؛ در مقابل  "واجب"
و زياده از عمـل، دانسـتنش را    "واجب كفايي"قدر عمل،  هدانستن آن را ب "مكاشفات است

  .)116: 1376(صدرالمتألهين،  »داند ل آخرت ميوبا

  هاي معرفت ديني عصر خود حل آسيب راه ةشناسي صدرالمتألهين در ارائ روش
صدرالمتألهين در اين رساله، درويشان، اهل صفا و تجريد، اهـل وفـا و تفريـد، دانايـان علـم      

شناسان را  خدا و حق گزاف و تخمين، علماي متقين، روندگان راه يقين، دوستان راه توحيد بي
) و در مقابل، كيفيت معرفت فقها، متكلمانِ قـانع  11و  9 – 8: 1376ستايد (صدرالمتألهين،  مي

به اسم و رسمي اجتماعي و مردودان راه، نسبت به عقايد ايماني و اركان ديني، را مـورد نقـد   
ام عمر خود كسـي  در تم«) و معتقد است كه: 8: 1376دهد (رك: صدرالمتألهين،  خود قرار مي

عالمـان علـم آفـاق و علـم     «اگرچه » را كه مطلع از علم توحيد و علم الهي باشد، نديده است
» بضاعتي با دانشمندان اين عصر حاصل نيست تا به ديگران چه رسـد! «ولي » انفس موجودند

ف به تنها روند معرفتي عصر او، معطو ). از منظر صدرالمتألهين، نه103: 1376(صدرالمتألهين، 
غير از ديدن ظاهر آسـمان و زمـين (كـه چشـم     «محسوسات است، بلكه دانشمندان اين عصر 

ها و علـوم آيـات    ) ديگر دانسته104: 1376گاو و خر را در آن شركت است) (صدرالمتألهين، 
: 1376(رك: صـدرالمتألهين،  » انـد  گذار دانسـته  الهي را نيز بدعت شمرده و دانندة آن را بدعت

اكثر مردم، به غير از محسوسات به چيـزي اعتقـاد ندارنـد و از آيـات     «عتقد است: ) لذا م104
» انـد  هـا غافلنـد و از تـدبر و تأمـل در آن اعـراض نمـوده       هـا و زمـين   الهي و ملكوت آسمان

). با اين وصف، حفظ نظام اجتماعي را به وجود اين دو دسـته از  103: 1376(صدرالمتألهين، 
عمارت دنيا كه راهگذار سراي عقبـا و  «داند و معتقد است:  مي پذير كنشگران اجتماعي، تداوم

وجود ظاهرپرستان و  طبعان برپاست، و حفظ نظام، بي دار بقاست به اصناف گرانجانان و غليظ
» صفتان و نفوس جاسيه عاتيه و قلوب خبيثة مكاره و طبايع كدرة ظلمانيه تمـام نيسـت   شيطان

  ).10: 1376(صدرالمتألهين، 



718   1396زمستان ، 4، شمارة 14فلسفه دين، دورة 

 

ظاهريه، حشويه، اكثـر  «انتقاد صدرالمتألهين به مخالفان معرفت ديني حقيقي، يعني  نيتر مهم
تجرد نفس «) انكار 21: 1376(صدرالمتألهين، » متكلمين، كافة اطبا و طباعيين و اخوان جالينوس

و انحصار عالم در نشأه اجسام و نفي هر آنچه بيرون از مدركات حواس خمسـه  » و نشأه ارواح
). وي معتقد است اگر اهل رأي و 64: 1376داند (رك به: صدرالمتألهين،  اين گروه مياز سوي 

اجتهاد ممانعت از معرفت حقيقي كنند و اسـتنكاف از تعلـم آن كننـد، بـه عـذاب ابـدي مبـتلا        
). صدرالمتألهين با تحليلـي  22: 1376خواهند شد، همچنانكه اهل كفر مبتلااند (صدرالمتألهين، 

هـر  «افزايد:  هايي مي امدهاي مخالفت با معرفت ديني حقيقي از سوي چنين گروهاجتماعي از پي
كس كه به بضاعت عقل مزخرف و بصيرت حولا و فطانـت بتـراء، تصـرف در اسـرار ديـن و      

شـمار بـا    گزاري بسيار و نماز و روزة بـي  نشيني و نافله حقايق يقين كند و يا آنكه از راه خلوت
ت قلب و قصور معرفت و جسامت قوت شهوت، خود را يكـي  غلظت طبع و قساوت و فظاظ

از برگزيدگان حق و خاصان و بزرگان دين شمرد و بر ديگران تفوق و ترفع نمايد، نعـوذ بـاالله،   
  ).36: 1376(صدرالمتألهين، » حاصل آن جز ضلالت و حيرت نيست

بـاطن  آگـاهي ضـمير و معرفـت     هرگاه ديدن شخص نبي، بي«صدرالمتألهين معتقد است 
درايت به طريق اولي فايـده   براي كسي سود نداشته باشد، شنيدن حديث وي از راه روايت بي

). بلكه چنين معرفتـي را سـبب پيـدايش غـرور و     54: 1376(صدرالمتألهين، » نخواهد داشت
دانـد. وي، هـر شـقاوتي كـه بـه چنـين اشخاصـي برسـد را نتيجـة           اعوجاج و ضـلالت مـي  

بـه انـدك مايـه دانـش و صـلاح ظـاهري       «داند كه  مي» وي آنهاقدرنشناسي نعمت حق از س«
مغرور گشتند و از راه هدي منحرف شدند، و شروع در طلب رياست و جاه و شهرت كردنـد  
و در مقام حجود و انكار با اهل دل برآمدند و انكار علوم مكاشفه نمودند. آخر چنـان گشـتند   

و به قساوت قلـب و زندقـه و الحـاد روي     كه از ادراك اوليات و مس بديهيات منسلخ شدند
  ).89 -  88: 1376(صدرالمتألهين، » نهادند و طريق اباحت و تحليل عقيدت پيش گرفتند

» شناسي معرفـت دينـي   آسيب«و صدرالمتألهين در  رشد ابن ةشناسي مواجه روش ةج) مقايس
  عصر خود

رالمتألهين در و صــد رشـد  ابـن  ةتشـابهات و تمـايزات مواجه ــ  ةدر ايـن بخـش بـه مقايس ــ  
  پردازيم. شناسي اوضاع معرفت ديني عصر خود مي آسيب
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  تشابهات
معتقـد  اسـلامي   ةمعرفـت دينـي در جامع ـ   ةهايي در زمين ـ هر دو انديشمند به وجود آسيب

هاي موجود فكري در جامعه، به همديگر شـباهت   بندي دو انديشمند از جريان ؛ سنخبودند
ظـاهرگرايي اسـت، صـدرالمتألهين نيـز منتقـد جـدي       منتقـد   رشـد  ابنگونه كه  دارد. همان

 ـ   بـوده  بـا منـابع معرفتـي دينـي      ةظاهرگرايي در مواجه ـ  ةاسـت. هـر دو انديشـمند در ارائ
هاي خود، معتقدند كه جريان علمي مسلط (كه از نظر اين دو، جريان خاص فقهي و  توصيه

حقيقـي ممانعـت    سمت معرفـت  حديثي است) در جامعه بايد از گرايش افراد طالب علم به
 ةهـايي در انتظـار جامع ـ   صـورت فتنـه   در اين داشته باشد،و استنكاف از تعلم آن نيز ن ندنك

  اسلامي و عاقبت اخروي افراد خواهد بود.

  تمايزات
فقهي اسـت   -شناسي معرفت ديني عصر خود، از موضعي آفاقي  در آسيب رشد ابنجايگاه 

در احكام حاصل از تأمل بـر منـابع شـريعت    كارگيري قياس برهاني  و مشكل را در عدم به
آنجا كه غزالي، بر فلاسـفه انكـار    خصوصاً(بر نظريات غزالي  هاي ويداند. پيكان انتقاد مي

متعـرض   رشـد  ابـن نـوعي   قرار دارد و بـه  )و آنها را مورد تهافت خود قرار داده است كرده
د ايجاد گشايش فلسـفي  صد د و تنها درشو نمي» علم مكاشفه«يا » علم اخروي«علمي چون 

كه صدرالمتألهين با  بودهاين درحالي  ؛هاي استنباط نزد فقهاست براي شيوه» قياس« ةوسيل به
صوفيانه غزالي، بيش از آنكه به تمايزگذاري  - همدلي بيشتري با آن بخش از سنت عرفاني

مت الهـي  صدد تبيين پيوند حك نقلي در فهم شريعت بپردازد، در ةبين رويكرد عقلي و شيو
) و تمايز بين اسلام زباني و ايمان قلبـي اسـت (رك بـه:    2: 1340با قواعد عرفان (قزويني، 

ظاهر احكام مسلمانان را انجام  وي معتقد است اگرچه افرادي به .)65: 1376صدرالمتألهين، 
مؤمن حقيقي كسي است كه عارف به خدا و  ،شود بر آنان اطلاق مي» مسلم«دهند و لفظ  مي
(رك بـه:   باشـد هاي خدا و رسولان خدا و اولياي خـدا و روز آخـرت    خدا و كتاب ةكيملا

» علـم مكاشـفه  «آيد مگر با  ) و اين حالت براي شخص پيش نمي65: 1376صدرالمتألهين، 
  د.شو نوري از جانب االله تعالي بر قلب شخص وارد مي ةوسيل هكه ب
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  بندي جمع
پردازد؛  شناسي معرفت ديني عصر خود مي سيبفيلسوف به آ -از جايگاه يك فقيه  رشد ابن

و » جهـل «، خصوصاً علوم شريعت را »معرفت ديني«ترين مانع دستيابي به معرفت  وي مهم
عارف بـه   –داند، اما صدرالمتألهين از جايگاه يك حكيم  مي» قياس برهاني«عدم استفاده از 

خصوصـاً علـوم   » دينـي  معرفـت «ترين مانع دستيابي بـه   زند؛ وي مهم چنين امري دست مي
عنـوان   بـه » علوم معاملات«عبارتي  هاي استنباط فقهي يا به ها و شيوه مكاشفه را تسلط روش

هـاي چنـين    رفـت از آسـيب   حـل بـرون   داند و راه سازي ميدتنها راه حصول معرفت و خو
  داند. مي» علوم مكاشفه«و » معرفت نفس«فرايندي را توجه به 

  گيري نتيجه
كه دو انديشـمند مسـلمان   متمركز بود اي  شناسانه موضع آسيب يبازخوانپژوهش حاضر بر 

بـا رونـدهاي    ةدر غرب و شرق تمدن اسلامي در دو زمـان نسـبتاً دور از هـم، در مواجه ـ   
در اين اثر ابتدا، فقهـا   رشد ابنده بودند. مخاطب كراسلامي عصر خود اتخاذ  ةمعرفتي جامع

) و متك ) هستند؛ و در وهل(عموماً و فقه ظاهرگرا خصوصاً  ةلمين (عموماً و اشاعره خصوصاً
كه از موضـعي   شوند. آنهايي دوم، كساني كه مانع اقبال عمومي به آثار حكمي در جامعه مي

و بـا اجمـاع بـر تـأويلات غيرصـحيح       انـد  ديني، مشتغلين به چنين علومي را كافر دانسـته 
كه دليلي بر اين پيوند وجود نـدارد،  كنند  صنفشان، مواردي را بر شرع وارد مي گذشتگانِ هم

سـازي   عقلـي «يـافتن بـه روشـي بـراي      اي دسـت  از تدوين چنين رساله رشد ابنلذا هدف 
معضلات اجتماعي ناشي از عـدم ايـن    ةاست كه مانع ادام» هاي معرفتي) علوم نقلي (روش

شـريعت  صورت دست به پيوند حكمت (در اينجا مراد قياس برهاني) بـا   ينه اپيوند شود. ب
هايي كه عالمان علوم نقلي، خصوصاً فقهـا از   كارگيري قياس برهاني در استنباط به زمينة(در 

شناسي معرفت ديني، بـر بخـش    در آسيب رشد ابنزند.  دهند) مي نصوص شريعت انجام مي
» معرفت ديني آفاقي«ترين مانع كسب  آفاقي معرفت ديني عصر خود متمركز است؛ وي مهم

. هـدف اصـلي   دانـد  مـي  در دستيابي به معرفت» قياس برهاني«م استفاده از و عد» جهل«را 
كـارگيري   ههايي است كه در پي ب سه اصل از سوي صدرالمتألهين، نقد ديدگاه ةتدوين رسال
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ابزارهاي معرفتي همچون عقل و نقل براي برساختن حيات مـادي و دسـتيابي بـه سـعادت     
صـدد   و آنجا كه در بودهظاهر علم  با اهل به اين رساله وي در سخندنيوي هستند و روي 

معرفـت  «دهد. تمركز نقد صدرالمتألهين بـر   ، نوع انسان را خطاب قرار مياستنسخه  ةارائ
اسـت و  » علـوم معـاملات  «عبـارتي   هاي استنباط فقهي يا بـه  ها و شيوه و روش» ديني آفاقي

و » معرفـت دينـي انفسـي   « هاي معرفت ديني موجود را توجه به رفت از آسيب حل برون راه
  .داند مي» علوم مكاشفه«
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